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 الفصل الاول: تعریف المطلق  

 ائع فی جنسه  ش: ما دل علی تعریف مشهور

: ظاهر تعریف این را میر ساند که اطلاق و تقیید بر نفس لفظ عارض می شوند با قطع نظر از  اشکال

مطلق و مقید را به لحاظ تعلق حکم  حکم که این نوع بحث مناسب بحث های ادبی است و اصولی باید  

 : که به این صورت ،به موضوع تعریف کند

 المطلق: عباره عن کون اللفظ بما له من المعنی، تمام الموضوع للحکم، بلالحاظ حیثیه أخری .  

یا به عبارت دیگر: إن الاطلاق و التقیید وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلق الحکم باللفظ، فلوکان  

 اللفظ فی مقام الموضوعیه مرسلا عن القید و الحیثیه الزائده، کان مطلقا و الا کان مقیدا. 

 

 از آنچه که گفتیم چند نکته بدست می آید:  

شرط نیست که مطلق ما حتما مفهوم کلی باشد، بلکه جزئی حقیقی که مرسل از قید به حالت است   -1

 نیز می تواند مطلق باشد.  
 اطلاق و تقیید از امور اضافی هستند.  -2
از تعریف مشهور فهمیده می شود که اطلاق از مدالیل لفظیه است ولی حقیقت این است که از مدالیل   -3

 عقلیه است.  
یقت اطلاق به معنای بودن لفظ تمام موضوع باشد، بدون شرط اینکه موضوع اسم جنس  زمانی که حق -4

 یا نکره یا معرفه به ال باشد، پس ما نیازی به بحث از حقایق این أسماء نداریم.

الموجز فی اصول الفقه

مطلق و مقید 33جلسه  استاد وافی
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 الفصل الثانی: الفاظ المطلق 

 :  اسم جنس -1
 اطلاق.  ی شایع قبل از سطان العلماء: اسم جنس وضع شده برای ماهیت همراه با قیدأر

 ی شایع بعد از سلطان العلماء: اسم جنس وضع شده برای ماهیت بدون هیچ قیدی حتی اطلاق. أر

 :  علم جنس -2
 اسم هایی که مترادف أسماء أجناس هستند ولی با آنها معامله معرفه می شود.  

 : مراد الف و لام جنس است.  المعرف بالالف و اللام  -3
آیا نکره وضع شده است برای مفرد مردد بین افراد یا وضع  اصولیون اختلاف نظر دارند که    النکره: -4

 شده برای طبیعت مقید به وحدت؟ 
بر    تزیرا نکره یعنی اسم جنسی که تنوین برآن داخل شده و اسم جنس دلال   ،نظر دوم صحیح است

 طبیعت و تنوین دلالت بر وحدت دارد. 

 

 

 


